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 قلمرو دين و ضوابط علوم ديني
  1سعيد ضيائي فر

  

  چكيده

 دين يـا غيـر دينـي        ،كند و آن    مي  بحث  قلمرو و دين   مسئلهكي از زاواياي     ي  نوشتار درباره   اين
  .استو علوم دين بودن ضوابط فهم دين 

م در قلمرو    ديدگاهي كه ضوابط فهم دين را ه       ؛اجمالاً دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد       
 در ايـن    .دانـد   نمـي  داند و ديدگاهي كه ضوابط فهم دين را علي الاصول در قلمرو دين              مي دين

از تاثير گـذاري    اي    نوشتار اين دو ديدگاه به همراه ادله شان بررسي شده است و در پايان نمونه              
  .اين دو ديدگاه بر مباحث دين شناختي مطرح گرديده است

  . بودن، ضوابط و قواعد فهم دين، علوم دينيدين، ديني: ها واژه كليد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني قم. 1
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  مقدمه

ويژه در عصر حاضر جنبه هـاي        بحث قلمرو دين است اين مسئله ب       كي از مباحث مهم كلامي    ي
جديدي پيدا كرده است و قلمرو دين نسبت به عرصه هاي گوناگون مورد سوال و پرسش قرار                 

از زواياي گوناگون بررسي كرد كه در اين نوشتار         توان    مي  از اين رو قلمرو دين را      .گرفته است 
  .يكي از زواياي آن را بررسي كنيمكوشيم مي

 در قلمـرو ديـن   ،پرسش اصلي اين نوشتار اين است كه آيا ضوابط و قواعد فهم دين هـم              
 در  هايين طـور كـه ديـن رهنمودهـا و دسـتور            است بدين معنا كه هما     يقرار دارد و امري دين    

براي فهم دين ارائـه     هم  ندگي انسان ارائه داده است قواعد و ضوابطي را          عرصه هاي مختلف ز   
 ارائه ،ارائه نداده است بلكه بالاتر از ايناي  زمينه قاعده و ضابطهاين  دين در داده است يا اينكه

  ضابطه در اين زمينه ممتنع است؟
هـا    ا از آن  براي روشن شدن محل بحث ناگزيريم چند نكته را توضيح دهيم و مراد خود ر              

  .بيان كنيم
  تبيين مراد از دين) الف

از آموزه هاست كه ادعاي هدايت و سعادت انـسان را دارد            اي     مجموعه ،دين در اصطلاح  
 مـراد،   . دارد …و اقسام گوناگون الهي، بشري، حق، باطل، تحريف شده و مصون از تحريف و               

 در اختيـار بـشر قـرار گرفتـه          از دين در اين نوشتار دين الهي است كه از طريق وحي و نبـوت              
هم چنين دين هايي كه در اسـاس الهـي و   . است و آيين هاي بشري خارج از محل بحث است      

برخي ديـن  .  نيست مد نظرحق بوده اند و در طول تاريخ دچار تحريف شده اند در اين نوشتار  
 ـ  ( .رسد  مي را اعم از آن دانسته اند كه از طريق وحي و عقل به انسان              جـوادي  : ك. ه ر بـراي نمون

 از دين در اين نوشتار خـصوص آن چيـزي اسـت كـه از                 ولي مراد  )208، ص   1، ج   1379آملي،  
  .طريق وحي و الهام و به واسطه پيامبر و امام در اختيار بشر قرار گرفته است

  تفكيك ميان دين و علوم ديني) ب
در هـا   ن آمـوزه از اياي   پاره.همان طور كه گذشت دين مجموعه آموزه هاي وحياني است    

اي  از آنهـا بـه گونـه   اي  به صورت واضح بيان شده است ولـي پـاره   ) كتاب و سنت  (متون ديني   
كه اگر رفع ابهـام و اجمـال نـشود          اي    است كه به تفسير و رفع اجمال و ابهام نياز دارد به گونه            

ت كه پيام خود  در اين قبيل موارد وظيفه پيام آور دين اس       .پيام دين در آن زمينه بيان نشده است       
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 كـه توسـط پيـامبر و امـام صـورت          هـا      اين نوع تبيـين    .را در حد متعارف براي مردم تبيين كند       
  .گيرد در واقع بخشي از دين است مي

ولي تفسيرها و تبيين هايي پس از ابلاغ و اتمام بيان دين توسط پيـامبر و امـام، از سـوي                     
و شـكل رشـته هـاي علمـي مـستقل و بـه              گيرد و پيام هاي دين را در قالـب            مي ديگران انجام 

  .دهند  مي نظير كلام، فقه، اخلاق و عرفان ارائهيصورت عناوين
 يعني آنچه از آمـوزه هـاي دينـي كـه            .ر ما در اين نوشتار است قسم دوم است        ظآنچه مدن 

پس از ختم نبوت در شكل و قالب رشته هاي علمي توسط دانشمندان بـه عنـوان قواعـد فهـم                     
  است اموري ديني است يا خير؟دين ارائه شده 

  مراد از ديني بودن علم) پ
گاهي مراد از ديني بودن اين است كه قواعد و ضـوابط توسـط دانـش وران متـدين و يـا                      

 نظيـر كـاري كـه ارسـطو         .حتي در فرهنگ و تمدن ديني كشف، استخراج و تدوين شده است           
 چـون غالبـاً   ؛ين معنا ديني اسـت  قواعد و ضوابط فهم دين بر ا     .نسبت به قواعد منطق انجام داد     

  .در فرهنگ و تمدن ديني استخراج و تدوين شده است
كتـاب و   ( گاهي مراد از ديني بودن اين است كه قواعد و ضوابط مـستقيماً توسـط ديـن                  

  .ارائه شده است) سنت
  . بودن به معناي دوم است نه معناي اوليآنچه محل بحث ما در اين نوشتار است دين

  اد از قواعد فهم دينتبيين مر) ت
ها    دارد فهم هر يك از اين بخش       …ادي، اخلاقي و فقهي و      تق آموزه هاي مختلف اع    ،دين

 ولي بيشتر قواعد فهم آموزه هاي دين مشترك اسـت و در هـر سـه بخـش                  .دارداي    قواعد ويژه 
 كـه در    استاي     مراد از قواعد فهم دين هرقاعده      .رود  مي ات، اخلاقيات و فقهيات به كار     ياعتقاد

 ولـي همـان طـور كـه         -ختصاصي هر بخش  ا اعم از قواعد مشترك يا       -آيد    مي فهم دين به كار   
روشن است تنها قواعد فهم احكام فقهي به عنوان يك رشته علمي مستقل تدوين يافته است و                 

مشهور گشته است و به همين لحاظ هم معمولاً طرفداران و منكـران             » اصول فقه « از اين رو به     
 علت اين كه ما غالبـاً ديـدگاه         .ودن قواعد فهم دين درباره اصول فقه اظهار نظر كرده اند          ديني ب 

آوريم اين است كه كمتر درباره اصـول و ضـوابط فهـم               مي هاي اين دو گروه را در اين نوشتار       
  . ساير گزاره هاي ديني اظهار نظر شده است
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 ،ام فقهي تدوين يافته است    شايان ذكر است كه گرچه اصول فقه مدون به منظور فهم احك           
  .مشترك است و در بخش هايي ديگر نيز كارايي و اعتبار داردآن بسياري از قواعد 

  روش بحث) ث
و كـرد   توان از دليل عقلي اسـتفاده         مي ، و اثبات  يدر بحث و بررسي و اقامه دليل براي نف        

 دليل عقلي قطعي     ولي دلالت دليل نقلي در صورتي است كه        ؛توان از دليل نقلي سود جست      مي
 به تعبير ديگر دلالت دليل نقلـي مـشروط و مراعـي بـه عـدم                 .بر خلاف آن وجود نداشته باشد     

دلالت عقلي بر خلاف آن است و همان طور كه در ادامه خواهيم ديد كساني كه قواعـد علـوم                    
اده اند كـه  ديني را ديني دانسته اند به ادله نقلي تمسك كرده اند و تفسيري از متون ديني ارائه د         

 كساني كه منكر دينـي بـودن قواعـد علـوم      كه در حالي.در بردارنده قواعد علوم ديني نيز باشد 
 از نظر اينان عقلاً ممتنع است كه دين قواعد تفسير           .ديني بوده اند به ادله عقلي تمسك كرده اند        

  .آموزه هاي خود و سامان دهي علوم ديني را در برداشته باشد
 كـه در ايـن مـسئله وجـود دارد بـه              را    دو ديدگاهي  ،ح مقدمات بحث  اينك پس از توضي   
  .كنيم  ميهمراه ادله شان بررسي

  ديني بودن قواعد علوم ديني: ديدگاه اول
 توان  مي همان طور كه دين ريز و درشت احكام شرعي را بيان كرده است        ،به باور گروهي  

  :قواعد و ضوابط را هم از قرآن و روايات به دست آورد
 بـراي نمونـه مـلا محمـد امـين      .توان نماينده اين جريان دانست  مي باري هاي اماميه را   اخ

  :آورد  مياسترآبادي
 و  …درباره حرمت اعتماد بر نتايج عقـول        ) ع(روايات به صورت متواتر از ائمه طاهرين        

درباره حرمت اعتماد بر اصول و قواعد استنباطي كه از كـلام اصـحاب عـصمت گرفتـه نـشده                    
 ـ _  وي مسائل علم اصول رايج     )157:ق  1426استرآبادي،  (  وارد شده است   باشد، ويژه اجمـاع و     ب
 بلكه  ،گرفته نشده ) عليهم السلام (داند كه از اهل بيت عصمت         مي  را خيالات ظني   _اب  حاستص

 از اهل سنت گرفته شده است و به همين جهت علم اصول مدون را غير قابل اعتماد و اعتباري                  
  ) 571 همان، :ك. ر( شمرد مي

 چه اعتقادي چه فقهـي      -مدركي براي احكام شرعي نظري       :آورد  مي وي در جاي ديگري   
 نيست واين روايات دربردارنده قواعد استنباطي قطعي و         )ليهم السلام ع( جز احاديث اهل بيت      -
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 كه در كتاب هاي اصولي آمده است و جاي اعتبـاراتي را مسلمي است كه جاي خيالات عقلي 

  .)92همان، ص ( گيرد  مي ذكر شده است الحديثةدرايدر فن  كه را 
محدث بحراني نيز در هنگام بحث از يكي از مسائل فقهي كه برخي فقيهان بـراي اثبـات                  

اگر علـم اصـول فقـه مـدون، پايـه و اسـاس اسـتواري                : گويد  مي آن به اجماع تمسك كرده اند     
 چرا كه هر كس روايات را ملاحظـه كنـد           ؛كردند  مي  آن را تاييد   )عليهم السلام (داشت، اهل بيت    

و احكـام   هـا      سـنت  ،مگر اينكه روايات ائمـه    ...  هيچ شاني از شئون انسان نيست         كه درمي يابد 
پـس چگونـه ممكـن اسـت كـه ائمـه            .  بيـان كـرده اسـت      – از ريز و درشـت       –شرعي آن را    

 ـ              عليهم  ،داران علـم اصـول    السلام از بيان ضوابط اصولي غافل شده اند در حالي كه به رغم طرف
 چون   ؟ اين علم دربردارنده ضوابط احكام شرعي است و به منزله زير بناي احكام شرعي است              

 به علاوه دانشمندان اهـل سـنت        .گردد  مي احكام شرعي بر اين قواعد استوار است و به آنها باز          
 اهتمام داشتند   به اين علم    )ليهم السلام ع(نظير شافعي و غير او در زمان حضور امامان اهل بيت            

و به تاليف و تصنيف در اين رشته علمي پرداخته و به واسطه مسائل اصولي، احكام شـرعي را                   
كردند و اين مطلبي است كه براي همه شيعيان در زمان حـضور امامـان اهـل بيـت                     مي استنباط

وال از اهل بيـت س ـ    را   چطور شيعيان غفلت كردند كه مسائل اصولي         .آشكار بود  )عليهم السلام (
 بـه ايـن مطلـب راضـي         )عليهم الـسلام  (كنند؟ اگر شيعيان غفلت كردند، چطور امامان اهل بيت          

شدند و شيعيان را هدايت نكردند در حالي كه به گمان اصوليان مسائل اصولي زيربناي احكـام                 
 م،1977؛ كركي عاملي،    42؛ همو، الدرالنجفيه، بي تا، ص       )362 :،  9ق، ج   1405بحراني،  ( شرعي است   

  .)211 :، 2ق، ج 1345 و محمد علي قمي، 29ص 
 از ايـن رو     .كه اصول و قواعد فهم دين را بايد از روايات گرفت          كنند   مي اين گروه تاكيد    

تلاش كرده اند تا قواعد ماثور فهم آموزه هاي ديني را از لابـلاي روايـات       ها    گروهي از اخباري  
لاصليه و سفينه النجاه؛ حر عاملي؛ الفصول المهمه و         فيضي، الاصول ا  : ك. براي نمونه ر  ( استخراج كنند 

  ).الاصليهالفوائد الطوسيه و بدايه الهدايه؛ موسوي خوانساري، اصول آل الرسول و شبر، الاصول 
ولي برخي معتقدان به وحياني بودن قواعد فهم دين، هـم قـرآن و هـم روايـات را منبـع                      

مسائل ها    توان از آن    مي جلسي آيات و رواياتي كه     براي نمونه علامه م    .اند قواعد فهم دين دانسته   
  .)282 – 268، 2، ج 1362( اصولي را استنباط كرد در فصلي گرد آورده است

يكي از معاصران نيز معتقد است كه قواعد اصولي را فقط بايـد از قـرآن و سـنت قطعيـه                     
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  :گويد  ميگرفت وي در اين باره
پذيرم كه فهـم      مي دانم، اما   مي ه آن را مضر هم    من با اصول موجود هيچ موافقتي ندارم بلك       

منتها اين اصول را هم بايد از قرآن گرفت نه  غير            . قرآن موقوف به دانستن اصول خاصي است      
  :گويد  مي وي در جاي ديگر)421، ص 1، ج 1385صادقي تهراني، ( آن 

 .ذيرفتني است اگر اصولي پديد آورديم كه قرآني بود و به سنت قطعيه تكيه داشت كاملاً پ              
قـول  هـا     اما اصولي كه پايه هاي آن اقوال متضاد علما است و هر گوشه آن محلي بر اجتماع ده                 

 اعـم از لفظـي و       –جز اصول نوراني قـرآن و سـنت قطعيـه           ... متناقض است قابل قبول نيست      
  .)415 – 414همان، ص (  بايد همه را كنار گذاشت–معنايي 

  ادله ديدگاه

به سود آن ارائـه كـرد كـه        اي    توان ادله   مي  هم چنين  .ارائه شده است  اي    لهبر اين ديدگاه اد   
  :كنيم  ميرا نقل و سپس بررسيها  برخي از مهم ترين آن

  آيات كمال دين: دليل اول
اليـوم  : زيـر كند نظير آيـه    ميدر قرآن كريم آياتي وجود دارد كه بر كامل بودن دين دلالت  

  )3)5(مائده (  )عمتي و رضيت لكم الاسلام ديناًاكملت لكم دينكم و اتممت عليكم ن
لازمه كامل بودن دين اين اسـت كـه ديـن قواعـد و ضـوابط فهـم آمـوزه هـاي خـود را                         

  .دربرداشته باشد وگرنه كامل نخواهد بود
  :ارزيابي

، بطلان مقدم نتيجه گرفتـه شـده        ن مالي  يك قياس استثنايي است كه از بطلا       ،اين استدلال 
گر دين ضوابط و قواعد فهم آموزه هـاي خـود را دربرنداشـته باشـد كامـل                  ا: است بدين شكل  

 ولـي   . ليكن دين كامل است پس دربردارنده ضوابط و قواعد فهم خود نيز هـست              ،نخواهد بود 
اين استدلال صحيح نيست چرا كه نه معناي كمال دين اشتمال آن بر چنين قواعـد و ضـوابطي                   

به علاوه اگر بپـذيريم كـه معنـاي كمـال ديـن             .  است است و نه كمال دين مستلزم چنين امري       
 در حـالي كـه در       . اين تا جايي است كه محذور ثبوتي وجود نداشته باشد          ،چنين گسترده است  

اين مورد محذور و مانع ثبوتي وجود دارد و آن اينكه اشتمال دين بر قواعد فهـم آمـوزه هـاي                     
  .خود، مستلزم تسلسل است
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  امعيتآيات و روايات ج: دليل دوم
كند نظير آيه و روايت       مي  جامعيت قرآن يا قرآن و سنت را بيان        ،برخي از آيات و روايات    

 )89) 16(نحل (و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي: زير

  )4حديث ،59: 1ق، 1388كليني، ( ما من شي الافيه كتاب او سنه
 لـيكن   ،ي نخواهد بـود   اگر قرآن دربردارنده ضوابط و قواعد فهم دين نباشد تبيان هر چيز           

  . قرآن تبيان هر چيزي است پس دربردارنده ضوابط و قواعد فهم دين است
توان در باب روايات جامعيت كتاب و سنت مطرح كرد بـدين بيـان            مي نظير همين بيان را   

كـه دربـاره    اي    به گونه (نده ضوابط فهم دين نباشد جامع نخواهد بود         اگر كتاب و سنت دربردار    
ليكن كتاب و سنت جامع اسـت پـس دربردارنـده           )  سنه ، من شي الا فيه كتاب او      آن گفته شود  

  .ضوابط فهم دين هم هست
 برخي از طرفداران اين ديدگاه درلابلاي كلمات خويش به اين استدلال اشـاره كـرده انـد                

  )362 :بحراني، همان، : ك. براي نمونه ر(
  ارزيابي

 از جامعيت است كـه      ي بر انتظار و برداشت    آيد چون مبتني    نمي اين استدلال صحيح به نظر    
 اگر انتظار از جامعيت قرآن و روايات اين معناي گـسترده باشـد              .اين جامعيت قطعاً مراد نيست    

چون بايد قواعد و ضوابط فهم آموزه هاي ديني اولاً فهميده شوند تا بتوان              . آيد  مي تسلسل لازم 
 عقلانـي و عقلايـي      ،يدن اين قواعد و ضـوابط      اگر فهم  .به وسيله آنها آموزه هاي دين را فهميد       

تواند عقلايي و عقلاني باشد و اگر فهميدن آنهـا بـه قواعـد                مي  قواعد و ضوابط اولي هم     ،باشد
 خلاصه يا بايد بگـوئيم قواعـد فهـم          .ديني نياز داشته باشند قواعد ديگري براي فهم لازم است         

  .آيد مي آموزه هاي دين عقلايي و عقلاني است يا تسلسل لازم
  شان و وظيفه تفسير و تبيين: دليل سوم

يكي از شئون و وظايفي كه پيامبر عهده دار آن بود شأن تفسير آموزه هـاي وحيـاني بـود                    
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالاً نوحي اليهم فاسئلوا اهل الـذكر             : فرمايد  مي قرآن كريم در اين باره    

آيـات  ) 16(نحل  ( اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم       ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر و نزلنا       

در اين آيات از يك سو يكي از وظايف پيامبر تبيين آموزه هاي وحياني و ديني ذكـر                  ). 43-44
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 شده است و از سوي ديگر وظيفه مردم مراجعه به اهل ذكر دانسته شده اسـت تـا مـواردي كـه         
. سوي اهل ذكر بـراي آنهـا توضـيح داده شـود            از   –لات قرآن   م از جمله تبيين مج    –دانند   نمي

، 1362مجلـسي،  : ك. براي نمونه ر ( طبق روايات معتبر و متعدد مراد از اهل ذكر اهل بيت هستند             

حتي اهل سنت هم اين     ) 59 – 55، ص   3 و حويزي، بي تا، ج       243 و   125، ص   9 و ج    312، ص   2ج  

كاني، س، ح ـ 145، ص   14، ج   ق1412طبـري، (انـد و ساير ائمه نقل كـرده       ) ع(مطلب را از امير المومنين      

  )271، ص 11، ج 1405 و قرطبي، 422، ص 1ق، ج 1411
 نتيجه طبيعي اين مطلب     .بنابراين وظيفه پيامبر و امام است كه آموزه هاي دين را بيان كنند            

  .اين است كه قواعد فهم دين را هم دين بيان كند
  ارزيابي

كـه اگـر    اسـت   اي    لات كتاب و سنت بـه گونـه       ممجآنچه وظيفه پيامبر و امام است تبيين        
 .گردد  نمي شود و حجت الهي بر مردم تمام        نمي پيامبر يا امام تبيين نكند پيام الهي به مردم ابلاغ         

روشن توسط پيامبر و امام به مردم ابلاغ شد ديگـر بـر عهـده               اي    ولي پس از اينكه پيام به گونه      
رف ديني به صورت رشته هاي علمي چون كلام، فقـه           پيامبر يا امام نيست كه قواعد تدوين معا       

 بلكه اين امر به دانشمندان واگذار شده است تا در پرتو هدايت هاي كلي               ؛و اخلاق را بيان كند    
لتبـين للنـاس    «  لذا در ادامه آيه مزبور هم چنين آمده است         .پيشوايان ديني به اين كار اقدام كنند      

مردم هم در فهم آموزه هاي وحياني به تفكر فـرا خوانـده              يعني   »تفكرونيما نزل اليهم و لعلهم      
  .اند شده

 آيه ارجاع و سوال از اهل ذكر هم مفهومي عام و گسترده دارد و به امري عقلايـي ارجـاع                   
دهد و آن اينكه هر كس نسبت به امري ناآگاه است به آگاهان در آن مسئله مراجعه كـرده و                     مي

 در روايات اهل ذكر به اهل بيت عليهم السلام تفـسير شـده              حقيقت را از آنان بپرسند اما اينكه      
است از قبيل جري و تطبيق است نه اينكه از قبيل تفسير باشد تا بر حصر دلالت كند و ديگران                    

دليل اين مطلب آن است اگر روايات در مقام تفسير و بيان اين مطلب باشـد كـه                  . را دربرنگيرد 
 مورد نـزول خـود را دربـر نگيـرد چـرا كـه               ،آيد كه آيه    مي فقط اهل بيت اهل ذكر هستند لازم      

گويد از اهل ذكـر سـوال         مي خداوند به مشركيني كه در صحت ادعاي نبوت پيامبر ترديد دارند          
 كنيد و معقول نيست كه خداوند آنها را به اهل قرآن و اهل بيتـي كـه فـرع پيـامبر بـه حـساب                        

اهل كتاب هـستند همـان طـور كـه          نزول  مورد  بلكه مراد در خصوص آيه      . آيند ارجاع دهد   مي
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  )7) 21(انبياء ( دقت در سياق اين آيه و آيه ديگري به اين مضمون 
براي نمونـه   ( كند و برخي از مفسران هم اين مطلب را بيان كرده اند             مي اين مطلب را تاييد   

  .)285: 12ق، 1390طباطبائي، : ك. ر
  حديث ثقلين: دليل چهارم

  :طبق اين حديث فرموده است) ص(پيامبر گرامي اسلام 
ايها الناس اني قدتركت فيكم الثقلين، ما ان اخذتم به لـن تـضلوا؛ كتـاب االله و عترتـي اهـل          

  )100: 2، 1362 و مجلسي، 206: 1ق، 1399معزي ملايري، ( . بيتي
اين حديث از احاديثي است كه اطمينان به صدور آن وجود دارد حتي اهل سنت هـم آن                  

، 3، طبراني، بي تـا، ج  381 و 186، ص   1ق، ج 1413متقي هندي،   : ك. براي نمونه ر  (  را نقل كرده اند   

  ) 613، ص 1ق، ج 1413 و الضحاك، 66ص 
 داند  مي اين حديث تمسك به كتاب و سنت را موجب مصون بودن از ضلالت و گمراهي              

 ،امو احك ـ هـا     شود كه دين عـلاوه بـر راهنمـايي          مي و ايمن بودن از ضلالت در صورتي محقق       
  .قواعد فهم دين و علوم ديني را نيز بيان كند

  ارزيابي

ترديدي در سند و محتواي حديث به معناي مصونيت بخشي تمسك به قرآن و اهل بيـت      
 اشتمال دين بر قواعد فهـم ديـن و          ه اين گروه ك   يسلام از گمراهي نيست ولي از مدعا      عليهم ال 

 ديني نباشد بلكه عقلي و      ،قواعد فهم دين  علوم ديني اعم است چرا كه ممكن است همه يا اكثر            
عقلايي باشد و به واسطه آنها مصونيت حاصل شود چون همان قواعد عقلايي و عقلي كـلاً يـا                   

صـواب باشـد همـان      ناغالباً مصيب به واقع باشد و نقش عترت صرفاً ردع از قواعد و ضوابط،               
ر قواعـد جديـدي را بيـان        خورد آنان كمت    مي طور كه در سيره معصومين همين مطلب به چشم        

كرده اند و بيشتر از قواعد عقلايي استفاده كرده اند و به ندرت هم برخي قواعد را ردع كرده و                    
  .آن را غير معتبر دانسته اند كه نمونه روشن آن نهي آنان از قياس است

  )ع(احتجاجات امامان اهل بيت: دليل پنجم
 يكـي از    .ني با اهل مذاهب ديگر داشته اند      امامان اهل بيت عليهم السلام احتجاجات فراوا      

 بـراي   .دانند  نمي اين است كه ديگران قواعد تفسير دين را       اند  كردهامامان بر آن تاكيد     كه  نكاتي  
  :گويد  ميدر احتجاج با ابوحنفيه چنين) ع(نمونه امام صادق
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يه قال يا ابـا حنيفـه       انت فقيه اهل العراق قال نعم، قال فيما تفتيتهم؟ قال بكتاب االله و سنته نب              

ادعيـت   يا ابـا حنيفـه و لقـد       : نعم قال : تعرف كتاب االله حق معرفته و تعرف الناسخ و النسوخ؟ قال          

ك و لا هـو الا عنـد        ل ـك ما جعل االله ذلك الا عند اهل الكتاب الـذين انـزل علـيهم، وي               لعلماً، وي 

  )90: 1ق، ج 1386صدوق، ( و ما ورثك االله من كتاب حرفاً ) ص(ن ذريه نبينا مالخاص
در اين حديث فهم قرآن مخصوص اهل بيت دانسته شده است قواعد فهم كتـاب فـراوان                 

 اشـاره شـده     - كه تشخيص ناسخ از منسوخ اسـت       – در اين حديث به يكي از قواعد آن          .است
  .گرديد  مي اعتراض امام به ابوحنيفه بدون وجه،است اگر قواعد فهم قرآن ديني نبود

  ارزيابي
ه اعتراض امام به ابوحنيفه اصل نشناختن قواعد فهم كتاب اسـت و ايـن مطلـب                  وج :اولاً

ممكن است قواعد فهم كتاب امري غيـر        .  يعني ديني بودن قواعد فهم كتاب است       -اعم از مدعا  
  .ديني باشد ولي شخصي آن قواعد را نشناسد

ئن متعـددي در     باطن قرآن است و قـرا       و مراد امام در اين گفتگو عدم شناخت اسرار       : ثانياً
رود كه معرفت كامل      مي اين تعبير در جايي به كار     : »  تعبير حق معرفته   -1اين زمينه وجود دارد     

  .حاصل نشده است نه اينكه هيچ معرفتي نباشد
 روشن است كـه ابوحنيفـه برخـي از احكـام ظـاهري قـرآن را               :  ورثك من كتابه حرفاً    -2

بـراي اطـلاع بيـشتر      ( . سرار و بواطن قرآن بـود      ا ، آنچه وي بدان هيچ آگاهي نداشت      .دانست مي

  )105، ص 3، ج 1412 و روحاني، 269 -268ق، ص 1408خوئي، : ك.ر
  ديني نبودن قواعد علوم ديني: ديدگاه دوم

به باور گروهي قواعد و ضوابط علوم ديني امـوري عقلانـي و عقلايـي اسـت نـه اينكـه                     
 و در برخـي مـوارد بـه         –منابع علوم ديني    آري دين و وحي به عنوان مهم ترين         . وحياني باشد 

تـوان اهـداف و جهـت گيـري هـاي             مي آيد همان طور كه     مي  به حساب  –عنوان تنها منبع آن     
هاي علوم ديني را از وحي اقتباس كرد ولي قواعد و ضوابط علوم ديني علي الاصول ديني       رشته

ان مطرح شده است ولي و وحياني نيست اين مطلب كمتر به صورت مستقيم در كلمات دانشور          
خورد براي نمونه علامه طباطبائي دربـاره خـصوص علـم             مي در لابلاي برخي سخنان به چشم     

  :گويد  مياصول
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علم اصول، علمي است كه از قواعدي كه نزد عقلا براي اسـتنباط احكـام مرسـوم اسـت                   
  )14 :1طباطبائي، بي تا، ج (. كند  ميبحث

  :ه خصوص امارات چنين آورده استيكي از دانشوران فقه و اصول دربار
  :  عقلاً بر سه قسم متصور است،امارات معتبر

كـه شـارع    اي    اماراتي كه اعتبار آنها به حكم صريح عقل ثابت اسـت بـه گونـه              : قسم اول 
قدرت اثبات و نفي اعتبار آنها را ندارد نظير قطع در حال انفتاح بـاب علـم و علـم و ظـن بـه                         

  .نسداد باب علم و علميصورت موجبه جزئيه در حال ا
اماراتي كه اعتبار آنها به بناي عقلا ثابت است، براي حجت بـودن ايـن امـارات     : قسم دوم 

  ... صرفاً عدم ردع شارع كافي است حال چه امضاء و تقرير معصوم ثابت شود يا ثابت نشود و 
نهـا را امـضاء     اماراتي كه شرع اعتبار آنها را تاسيس كرده باشد نه اينكه شارع آ            : قسم سوم 

رود   مـي  قسم سوم از امارات در ميان اماراتي كه براي شناخت احكام شرعي به كار             . كرده باشد 
  )437: 1384نجفي، (. دوجود ندار

آيا براي فهم دين بايد از همان روش عقلايـي          « يكي از معاصران در پاسخ اين پرسش كه       
حي و خود متـون دينـي روش فهـم          و بشري در فهم و استظهارات متني استفاده كنيم يا خود و           

  :خود را بيان كرده اند؟ گفته است
 اگر كـسي هـم      .به نظر من براي استفاده از متون از همين قواعد عقلايي بايد استفاده كرد             

از ايـن قواعـد بايـد       . پذيرد، بايد بحث و بررسي بشود       نمي بر اين قواعد اشكالي دارد و آنها را       
. كننـد   مـي   است كه عموم عقلا براي فهـم مـتن از آن اسـتفاده             اصول روشي . كاملاً استفاده كرد  

وقتي كه متن در مقام تخاطب است و دنبال لغـز گـويي و امثـال آن نيـست و در مقـام بيـان و                        
منتها اين را هم بايـد در نظـر گرفـت كـه بـه               . تخاطب است، از قواعد اصولي بايد بهره گرفت       
نبايـد از   . ن وحي فرموده اند، تاكيد شده است      خصوص براي فهم قرآن، بر توجه به آنچه حاملي        

البتـه اخبـاري گـري شـيوه        .  و بـه جـا اسـت        درست ياين سخن . فرمايش هاي آنان غفلت كرد    
درستي نيست و رد قواعد فهم روايات كار كاملاً نادرستي است؛ اما اعتنا بـه خـود ايـن متـون                     

گفت و گـو بـا      (. روشن است همراه بهره  گيري از روش عقلا كاري است كه درستي اش بسيار              

  .)380، ص 1، ج 1385حجت الاسلام سيد جعفر سيدان، درآمدي بر اصول در مكتب تفكيك، 
و در لابلاي سخنان برخي ديگر از دانش وران علم اصول           اي    اين مطلب به صورت  اشاره     
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آمـدي در   م زدايي، عرف گرايـي و كار      هگفت وگو با آيت االله ناصر مكارم شيرازي، تو        ( هم آمده است  

، 305، ص   1، ج   1385رجبعلـي رضـازاده،     آيـت االله     و گفت و گو با       296، ص   1، ج 1385علم اصول،   

  .)317 و ص 307ص 
 به جز بخش هـايي چـون حجيـت مـصادر در             –برخي هم گفته اند اكثر مباحث اصولي        

گفـت و گـو بـا آيـت االله سـيد احمـد مـددي، علـوم اعتبـاري و                     (  عرفي و عقيدتي است    –تشريح  

 روشن است حجيت منابع و مصادر در تـشريع هـم            )59، ص   2، ج   1385هاي واقع گرايانه،     شرو
 كـه   -ولي اين بحث اصولي از قبيـل ضـوابط و قواعـد فهـم ديـن                 است  گرچه شرعي و ديني     

  . نيست-موضوع بحث ما دراين نوشتار است 
 هـم بايـد     نبايد گفت منابع و قواعد فهـم نـص را         : از معاصران هم گفته ا ست     يكي ديگر   
گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمين مبلغي، روش شناسي و بـصيرت تـاريخي               ( خداوند ارائه كند  

  .)102، ص 2، ج 1385در اصول، 
  ادله ديدگاه

  :كنيم  مياين ديدگاه بر ادله متقن مستند است كه برخي از مهم ترين آنها را بررسي
  عدم وجود قواعد و ضوابط اختراعي شارع: دليل اول

شارع در روش خويش قواعد و ضوابط جديدي اختراع نكرده است بلكه از همـان شـيوه    
 براي نمونه عقلا در تفهيم مراد خويش و فهم مقصود يكديگر            . عقلايي استفاده كرده است    يها

كنند بلكه شيوه رايج و غالب عقـلا اسـتفاده از ظـواهر در مقـام                  مي به ندرت از تصريح استفاده    
شارع هم در بيان مراد خويش از شيوه جديدي استفاده نكرده اسـت بلكـه               . تفهيم و تفهم است   

از همان شيوه متعارف در ميان عقلا استفاده كرده است اين مطلـب در همـه قواعـد و ضـوابط                     
 خود  هتوان گفت اگر شارع قواعد و ضوابط مخصوص ب          مي بلكه. عقلايي ساري و جاري است    

داشت در حالي كه در ميـان قواعـد و ضـوابط              مي وجودكرد بايد اين قواعد و ضوابط         مي جعل
  .فهم آموزه هاي ديني چنين قواعد و ضوابطي وجود ندارد

 اصولي وجود دارد كه در روايات آمـده         ،ممكن است گفته شود كه در علم اصول موجود        
توان ادعـا كـرد       مي چطور با وجود اين اصول    ...  نظير اصل برائت، استصحاب، احتياط و        ؛است

  د؟هاي ديني اصلاً در اين وجود ندارقواعد فهم آموزه كه 
آيـد    مي اصولي عملي است و در مقام عمل به كار ،اين اصول : توان گفت اولاً    مي در پاسخ 
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  .نه اينكه ضوابط و قواعد فهم آموزه هاي ديني باشند
ثبـات  اين اصول هم اموري عقلي و عقلايي هستند از اين رو در اصول اماميه بـراي ا                : ثانياً

اعتبار آنها به دليل عقلي و عقلايي تمسك شده است و در اصـول اهـل سـنت دليـل عقلـي و                       
  .عقلايي تنها دليل اعتبار آنهاست

اگر فرض كنيم تنها دليل اعتبار آنها روايات باشد روايـات هـم بـه امـري عقلـي يـا                     : ثالثاً
لام هم لزوماً از موضـع ايـن        توان گفت امامان اهل بيت عليهم الس        نمي كند لذا   مي عقلايي ارشاد 

  .قواعد عملي اصولي را بيان كرده اند
  اسـت هر قاعده ديگري هم كه در روايات به آن اشاره شده است و به اين لحـاظ ممكـن                  

توان آن را ديني ندانست هـر چنـد           مي شود كه   مي ديني تصور شود با پاسخ دوم و سوم روشن        
  .در روايات آمده باشد

  ي امتناع عقل: دليل دوم
 بـدين بيـان     .آيد  مي  ديني باشد تسلسل لازم    ،اگر قواعد و ضوابط فهم آموزه هاي دين هم        

اگر قواعد و ضوابط فهم آموزه هاي دين امري عقلايي باشد براي مردم مفهوم است ولـي اگـر                   
 .ديني باشد بايد اولاً فهميده شود تا بعداً براي فهميدن آموزه هـاي ديـن بـه كـار گرفتـه شـود                      

 ـ  مـي ين ضوابط يا امري است عقلايي كه در اين صورت خود ضوابط هم        فهميدن ا  د امـري  توان
 ؛آمدن دو حالت پيشين متصور اسـت      ،  مري است ديني كه در اين صورت باز        يا ا  .عقلايي باشد 

 كه باز   ،تواند خود ضوابط هم عقلايي باشد يا امري است ديني           مي يا امري است عقلايي كه باز     
بنابراين يا بايد گفت قواعد فهم آموزه هاي دين عقلايـي اسـت             . از دارد به قواعدي براي فهم ني    

  .آيد  مييا اينكه تسلسل لازم
ممكن است گفته شود اگر قواعد فهم آموزه هاي دين امري قطعي و روشن باشد ديگر به                 

  .قواعدي براي فهم نيازي نخواهد بود تسلسل منقطع خواهد شد
  .طعي و روشن در ميان آموزه هاي دين وجود نداردتوان گفت چنين قواعد ق  ميدر پاسخ

  تفاوت نتايج دو ديدگاه
ايـن كـه    گرچه بررسي دو ديدگاه پيش گفته در حد مباحث نظري علمي مهم است ولـي                

نه خصوص مباحث   ( تواند بر مباحث دين شناختي و اصولي به معناي عام كلمه            مي بررسياين  
  .آيد  مينظرداشته باشد نيز مهم به تاثير) اصول فقهي
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 نـوع ايـن     اين تـاثيرات متفـاوتي را از نظـر        دتوان  مي روشن است كه هر يك از دو ديدگاه       
كنـيم و بررسـي و        مـي  را مطـرح  هـا      افراد داشته باشد كه در اينجا يكي از اين تفـاوت           شناخت

 .كنيم  ميتحقيق به منظور ارائه نمونه هاي بيشتر را به فرصت ديگري واگذار

  عد و ضوابط عقلي و عقلايياصالت اعتبار قوا

شود در نـوع نگـاهي اسـت كـه بـه              مي  نتايج دو ديدگاه ظاهر     در يكي از تفاوت هايي كه    
عقلي يا امارات عقلايي    اي     بنابر ديدگاه اول هيچ ضابطه     .شود  مي قواعد عقلي و امارات عقلايي    

وم با تقرير خويش    معتبر نيست مگر اينكه آيه و يا روايتي حجيت آن را به اثبات رساند يا معص               
عقلي يا اماراتي عقلايي بـراي فهميـدن        اي    ولي بنابر ديدگاه دوم هر ضابطه      .به آن اعتبار ببخشد   

عقلايـي  اي    آموزه هاي دين معتبر است و تنها در صورتي كه ثابت شود شارع از اماره يا ضابطه                
 ديـدگاه اول نقـش      به تعبير ديگـر بنـابر      .ردع كرده است آن ضابطه يا اماره حجت نخواهد بود         

شارع اعتبار بخشي است ولي بنابر ديدگاه دوم شارع نقش اعتبار بخشي ندارد بلكه اگر قاعـده                 
  .كند  ميبا اهدافش ناسازگار بود آن را غير معتبر اعلاماي  يا اماره

بينيم كه اصوليان اماميه اموري نظير تنقيح مناط، الغاي خـصومت، قيـاس               مي بر اين اساس  

  1. از ضوابط فهم دين ذكر كرده اند رام تنزيلاولويت، عمو

  :آورد  ميبراي نمونه وحيد بهبهاني درباره تنقيح مناط چنين
حـصل اليقـين    اي    ؛ةان التعدي بما يصير بتنقيح المناط، و هو مثل القياس الا ان العله فيه منقح              

  .)294ق، 1415وحيد بهبهاني، ( بان خصوصيه الموضع لا دخل لها في الحكم

گيـرد و تنقـيح       مـي  ح مناط صـورت   يي از مورد مذكور در روايت گاهي با ضابطه تنق         تعد
 بـه اينكـه      است يعني نسبت   مناط مثل قياس است با اين تفاوت كه علت در نتقيح مناط روشن            

  .خصوصيت مورد در حكم دخالتي ندارد يقين حاصل شده است

                                                            
جايگـاه مبـاني كلامـي در اجتهـاد، ص       ( نگارنده در جاي ديگري تعدادي از اين ضوابط را آوره است            . 1

  ).1382 قم،  به بعد، قم، بوستان كتاب232
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